
ظهـور پـر فـروغ اسـلام نه تنهـا روشـنایی بخش شـرق در عصـر جاهلیت 
بـود، بلکـه امیـد بخش غـرب در عصر قـرون وسـطی نیز به شـمار مى آمد. 
حاکمیـت کلیسـا در ایـن دوره تاریخی مشـکلات فراوانـی را بـراي جوانان 
قُلْ یـَا أھَْلَ 
حاکمیـت کلیسـا در ایـن دوره تاریخی مشـکلات فراوانـی را بـراي جوانان 
قُلْ یـَا أھَْلَ 
حاکمیـت کلیسـا در ایـن دوره تاریخی مشـکلات فراوانـی را بـراي جوانان 

مسـیحی بـه وجـود آورد. اسـلام بـا منطـق رسـا و صریـح«
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 
قُلْ یـَا أھَْلَ 
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 
قُلْ یـَا أھَْلَ  مسـیحی بـه وجـود آورد. اسـلام بـا منطـق رسـا و صریـح«
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 

مسـیحی بـه وجـود آورد. اسـلام بـا منطـق رسـا و صریـح«

(آل عمران: 64)پیام درك نیاز بشـریت به ویژه جوانان 
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 

(آل عمران: 
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 

64(آل عمران: 64 نشُْـرِكَ بهِِ شَـیئْاً»
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 

نشُْـرِكَ بهِِ شَـیئْاً
الکِْتـَابِ تعََالوَْاْ إلِیَ کَلمََةٍ سَـوَاء بیَنْنَاَ وَبیَنْکَُمْ ألاََّ نعَْبـُدَ إلاَِّ االلهَّ وَلاَ 

را در آن شـرایط دشـوار و ظلمانـی ارائـه کـرد و به عنوان مرهمی بـراي درد 
نشُْـرِكَ بهِِ شَـیئْاً

را در آن شـرایط دشـوار و ظلمانـی ارائـه کـرد و به عنوان مرهمی بـراي درد 
نشُْـرِكَ بهِِ شَـیئْاً

جوانـان غربی معرفی شـد. 
اسـتعمارگران غربـی کـه بـه عمـق پیـام اسـلام پـی بـرده بودند، همـواره 
می دانسـتند کـه اگـر مانعـی بـر سـر راه آموزه هـاي نورانـی اسـلام وجـود 
نداشـته باشـد، اسـلام می توانـد تـا اعمـاق اروپـا و آمریـکا نفوذ کـرده ودل 
هـاى جوانـان آن دیـار را مجذوب خود سـازد. بنابراین از هر کوششـی براي 

ممانعـت از ورود اسـلام بـه آن سـرزمین فروگـذاري نکردنـد. 
عملکـرد مسـیحیت اسـتعماري در قبال اسـلام، عملکردى سـیاه و تاسـف 
برانگیـز اسـت؛ از تحمیل جنگ هـاي صلیبی گرفته تـا دوره طولانی تهاجم 

فرهنگـی، از جملـه ایـن عملکردها به شـمارمى آید. 
پـاپ اوربـان دوم اولیـن پاپی بود کـه در قرن یازدهم میـلادي فرمان جنگ 
برضـد اسـلام را صـادر وچهـره اسـلام را نزد جوانـان غربی مخـدوش کرد. 
جوانانـی که تـا آن مقطع تاریخی آموخته بودند که دسـت به شمشـیر نبرند 
و خشـونتی را بـه نام خـود ثبت نکنند؛ همیـن جوانان ناگاه مشـاهده کردند 
کـه شمشـیر و خشـونت رنگ تقـدس به خـود گرفتـه و در قبـال آن، وعده 
بهشـت بـه آنـان داده مى شـود. بـه نظـر می رسـد کـه ایـن برهـه تاریخی 
بدتریـن زمـان بـراى مسـیحیت اسـت چـرا که بـر اثرتصمیم شـوم سـران 
آن ، جوانـان هـر دو دیـن درگیـر توهمـات و خیـالات واهـی خـود شـدند. 
شـاید تحلیلـی کـه از ایـن مقطع بتـوان ارائه کـرد، ناتوانی منطـق الهیاتی - 

گفت وگویـی مسـیحیت در برابر اسـلام باشـد . 
بـه دنبـال اجراي پروژه تخریب چهره اسـلام، مسـیحیت اسـتعماري پس از 
شکسـت در جنگ هـاي صلیبی کوشـید تا از شـیوه ها و ابزارهـاي فرهنگی 
متفاوتی اسـتفاده کنـد تا همچنان جوانان آن دیـار نتوانند حقیقت آموزه هاي 
اسـلامی را درك کننـد. از تفسـیرهاي غلـط دربـاره قـرآن تـا تهمت هـا و 
نسـبت هاي نـاروا به پیامبر اسـلام (ص) و همیـن طور القاء شـبهات در باره 
عقایـد، احـکام و ارزش هاي اخلاقی اسـلام؛ همه و همه تلاش کسـانی بود 
کـه تـاب مقاومت در برابر ادبیات دینی اسـلام را نداشـتند و می خواسـتند از 
وَمَکَرُواْ وَمَکَـرَ االلهُّ وَااللهُّ خَیرُْ 
کـه تـاب مقاومت در برابر ادبیات دینی اسـلام را نداشـتند و می خواسـتند از 
وَمَکَرُواْ وَمَکَـرَ االلهُّ وَااللهُّ خَیرُْ 
کـه تـاب مقاومت در برابر ادبیات دینی اسـلام را نداشـتند و می خواسـتند از 

ایـن طریق غباري بر چهره آن بنشـانند امـا «
54المَْاکِرِیـنَ» (آل عمران: 54المَْاکِرِیـنَ» (آل عمران: 54)

در این مورد به برخی اظهار نظرهاي مسـیحیان دست نشـاندة اسـتعمار اشاره 
می شـود. در زمینـه ایجاد تزلـزل در موقعیت اجتماعی پیامبر اسـلام(ص) به 
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مطلبـی کـه کشـیش «اینچالـد» در مقدمـه کتـاب خود آورده اسـت اشـاره 
می کنیـم. وي می گویـد: «محمـد(ص) در دعـوي پیامبري خـود دروغگو و 
جعـال نبـود و مسـلماً شـور و جذبـه دینـی زیـادي داشـته اسـت و مجذوب 
بـوده و بـه قـول برخـی از نویسـندگان مسـیحی، این شـور و جذبـه او را به 
حالتـی انداختـه اسـت کـه یقیـن می نمـوده از جانب خـدا مامور اسـت دین 
2اهـل عربسـتان را اصـلاح کنـد». 2اهـل عربسـتان را اصـلاح کنـد». 2 یا اسـقف «تورپین» می گویـد: «محمد 

در زمـان حیـات خـود بـه واسـطه گروهـی از اجنه و شـیاطین با هنر سـحر 
و جـادو داراي چنـان نیـروي غیـر قابـل مقاومتی شـده بود که بـه هیچ وجه 
3شکسـته نمی شـد». 3شکسـته نمی شـد». 3 چنانچـه «مونتگمـري وات» در کتـاب «محمد(ص)، 

پیامبـر و سیاسـتمدار» در باره نـزول جبرئیل بر پیامبر اکرم آورده اسـت: «در 
آغـاز، پیامبـر گمـان می بـرد کـه آن موجود با شـکوه همان خداسـت! بعدها 
شـاید معتقد شـده اسـت کـه آن موجود عالی فرشـته اي اسـت کـه روح نام 

4دارد و سـرانجام آن را همـان جبرئیل دانسـت». 4دارد و سـرانجام آن را همـان جبرئیل دانسـت». 4

بـی انصافـى و دروغ پراکنـى برخی ازمسـیحیان دربـاره پیامبر اسـلام (ص) 
بـه ایـن مقـدار خلاصه نمی شـود بلکه بـا نوشـتن زندگی نامه جعلـی پیامبر 
همچنـان کوشـیدند در دل جوانـان آن دیـار تردیـد بیشـتري ایجـاد کننـد، 
چنانچـه برخـی با فهم نادرسـت از برخی روایات اسـلامی شـخصیت پیامبر 
اسـلام (ص)را در ردیـف سـاحران و مردان افسـانه اي نشـان دادنـد. از جمله 
افـرادي کـه در این زمینه بـه تخریب چهره پیامبر پرداخته «کازیمرسـکی» 

اسـت. وي در نوشـتاري آورده است:
«چهره پیامبر همیشـه پر نور و درخشـان بود، هر وقت دسـت روي صورت 
خـود می کشـید از انگشـتان وي نـوري مثـل شـمع سـاطع می شـد. اغلـب 
شـنیده می شـد کـه نبـات و جمـاد بـه او سـلام می کننـد. حیوانـات مثـل 
سوسـمار، گـرگ، آهـو بـا وي حـرف می زدنـد تـا این درجـه که زمانـی بره 
بریـان شـده با او تکلم نمود. پیامبر بر اجنه حکومت داشـت و تمـام آنها از او 
خائف بودند. به کور مادر زاد چشـم داد و بیمار خیلی سـخت را شـفا بخشـید، 

حتـی مـرده را هم زنده نمـود. »5
ایـن گـروه از مسـیحیان از این نیز پا را فراتر گذاشـته و بـه جوانان غرب این 
نکته را القاء می کنند که اسـلام دین شـهوت رانی و شـهوت پرسـتی اسـت. 
بـه عنـوان نمونه به پیام اسـقف «یوسـف کیوانوکا» به پاپ اشـاره می شـود 
کـه وي علـت تمایـل مـردم به اسـلام را ناشـی از ایـن مسـئله می داند که 

6اسـلام اجـازه می دهد مردان زنـان متعددي اختیـار کنند. 6اسـلام اجـازه می دهد مردان زنـان متعددي اختیـار کنند. 6

ایـن شـایعات و تهمت هـا بیـش از هفتصد سـال نتوانسـت ره بجایـی ببرد 
بلکـه جوانـان غـرب را نسـبت بـه دریافت حقیقت اسـلام و قـرآن تحریک 
کـرد و علاقـه بـه فهـم آموزه هـاي اسـلامی را در دل آنـان قـرار داد تا آنجا 
کـه پـاپ نگرانـی خـودرا از ظهـور اسـلام اروپایی ابـراز می کند. شـاید این 
مسـئله در کنـار ناکامی هـاي فراوان مسـیحیت در قبال اسـلام موجب شـد 

در نیمـه دوم قـرن بیسـتم میـلادي دسـت به یک تغییـر اساسـی در نحوه 
مواجهـه با اسـلام بزند. 

مسـیحیت اسـتعماري کـه تـا نیمـه دوم قرن بیسـتم میـلادي اسـلام را به 
رسـمیت نشـناخته بـود از ایـن زمـان در اراده خـود تجدیـد نظـر می کنـد و 
در شـوراي واتیکانـی دوم بـراي اولیـن بار رسـما اسـلام را جزو ادیـان الهی 
معرفـی می  کنـد و اذعـان می کنـد کـه بایـد به ایـن دین بـا احتـرام برخورد 
کـرد. بـه نظر می رسـد این دام جدیدي اسـت که مسـیحیت بـراي جوانان 
خـود پهـن کرده تـا از این طریق بتوانـد بر اوضاع دینی آن سـرزمین کنترل 

و نظارت داشـته باشـد. 
در این راهبرد مسـیحیت اسـتعماري دنبال این اسـت که به جوانان مسیحی 
و مسـلمان این طـور القـاء کنـد که مسـیحیت اهل منطـق و گفتگو  بـوده و 
بـه دنبـال ترویـج معنویـت مى باشـد و از هر دینـی که دراین مسـیر حرکت 
کنـد حمایـت می  کند. بنابراین جوانان مسـیحی نباید تصمیمی بـراي خروج 
از مسـیحیت بگیرند. چنانچه جوانان مسـلمان نیز می توانند در کنار اسـلام، 

مسـیحیت را نیز داشته باشند. 
از ایـن زمـان گرچه مسـیحیت در ظاهر سـخنی از خشـونت و تهدید بر ضد 
اسـلام بـر زبـان جـاري نمی کنـد، اما بـا تسـلیم در برابـر نظام سـکولاري 
غـرب، بـر ابزارهـاي فرهنگـی آن صحـه می گـذارد و در برابـر اهانت هـاى 
غـرب بـر ضد پیامبر اسـلام (ص)، با یک محکومیت ظاهـري کوتاه می آید. 
اسـلام عزیـز در برابـر ایـن همه ناملایمـات، یک منطـق روشـن دارد و آن 
دعـوت همـگان به کلمه توحید اسـت. نامه خضرت آیـت االله خامنه اي رهبر 
عظیـم الشـان انقلاب اسـلامی ایران بـه جوانان غرب در همین راسـتا قابل 
تحلیـل اسـت و گویاي این پیام اسـت که جوانـان غرب بـه دور از این همه 
هجمه هـا و افتراهـا و تحریف ها علیه اسـلام، خود مسـتقیما به سـراغ منابع 
اصیـل اسـلامی رفتـه و بـا حقیقت اسـلام آشـنا شـوند. بدانند کـه آنچه در 
طول سـالیان متمادي از سـوي برخی از رهبران مسـیحی علیه اسلام تبلیغ 
شـده بـود صحت نـدارد و اسـلام به عنـوان دین آسـمانی  می توانـد الگوي 

مناسـبی در زمینه هاي فردي و اجتماعی بشـر باشـد. 
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مسـیحیت اسـتعماري که تا نیمه دوم قرن بیسـتم میلادي اسـلام را به رسمیت نشـناخته بود از این زمان 
در اراده خـود تجدیـد نظـر می کند و در شـوراي واتیکانـی دوم براي اولین بار رسـما اسـلام را جزو ادیان 
الهـی معرفـی می  کنـد و اذعـان می کنـد که بایـد به این دیـن با احتـرام برخورد کـرد. به نظر می رسـد این 
دام جدیـدي اسـت که مسـیحیت براي جوانـان خود پهن کـرده تا از این طریـق بتواند بر اوضـاع دینی آن 

سـرزمین کنترل و نظارت داشته باشد. 
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